


6801مجلس / اسفار

اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

لي عليك فاستمع لما ي تحقيق من توضيح للكلام ى زيادفي هذا المقامو لنا 

اطبقوا علي ان الجنس  الحكما قد  و هو أنّعن الاغيار صونهمن الاسرار ملتزماً

 و ان  ثم ذكرىصزم كما ان الفصل بالقياس اليه خارض لابالقياس الي فصله ع

 فيلزم من ى و الفصل مع الصورىد متحد مع الماىالجنس في المركبات الخارجي

 تحت ىجواهر بمعني كونها مندرجلجواهر ! فصول الحكمين عدم كون هذين

. جنسهااندراج الانواع تحت معني الجواهر

ر آقايان ب شدند آن اشكالي كه رغجا مرحوم آخوند بعد از اينكه فادر اين

واقعا هم و مرحوم آخوند جواب دادند و يت انتزاع جنس از ماده كردند كيف

جواب متيني بود و فرمودند كه بله گرچه جوهر هم در ماده وجود دارد و هم در 

 مقوم صورت ولكن خود جوهريت به معناي يك حقيقت فانية در آن فصلِ

م  مقوخودش در اينجا مطرح است و آن حقيقت الشيء هماني است كه آن فصلَ

.دهدمي به انسان ارائه ،او است

 از كه است واقعا اين يك مطلبي است كه بسيار بسيار در اينجا قابل توجه

مسائل تكويني و مسائل تربيتي و اخلاقي در صفاء نفس و همين طور نقطة نظر 

كنيم كه آن جوهريت انسان به ميدر قضية كدورت نفس اين مسئله را ما مشاهده 

 يعني اگر انسان آن حقيقت فصليت . فاني در اوست،تي كه داردواسطة آن فصلي

به دنيا و تمايلات و تكالب بر دنيا و اينها نشده ما خودش را وقتي كه هنوز آلودة

 انسان آورند وميرا ها  اين بچه، وقتي كهكنيم مشاهده مييك چهرة پاك و صاف

وقتي ،...و يك ماهه  باشد و چه بچة يك هفته چهگيرد در بغل ومياينها را 
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 جوهريتي را ، آن حقيقت انسانيت راكند واقعاً در سيماي اين طفل توجه ميانسان

 لباس انساني كه همان فصليت و وكه الان در اين روح و نفس وجود دارد 

فاني در اين صورت كه  آن جوهريت را واقعا ، انسانصورت او است پوشيده

را ض بيند و يك عصمت محض و طهارت محض و نورانيت محمياست انساني 

،كند كه هيچ گونه در او جنبة تنوع و تنوع به معناي پذيرش نوعيتميمشاهده 

.كندمي در اينجا مشاهده ن....،جنبة تنوع  و پذيرش نوع انسان داراي خصوصيات

.كندمييعني واقعا اين مسئله در اين بچه احساس 

هاي ديگري گذرد انسان شكل ميزمان ولي جالب اينجاست كه هر چه 

رسد به جايي ميكند تا ميكند و مسائل ديگري را مشاهده ميرا مشاهده ر اين د

كه همين انساني كه اول يك صورت معصوميت پاك و صاف وزلال داشت 

واقعا در شكل و  افراد  گونهاز اينيك حيوان درندهصورت شود به ميتبديل 

 افراد  مثلاًبنيدمي را هاس بعضي انسان وقتي كه عكمختلف ديده ميشوندشمايل 

!!گويد صد رحمت به گرگ و پلنگ صد رحمتمي اصلا ،قصي القلب و جاني

گرگ و پلنگ بر اساس فطرت ..... اي است كه واقعا در آن قيافهيعني يك قيافه

كنند در همان ميدهند و از آن فطرت هم تخطي نميخودشان آن كارها را انجام 

 وقتي به آن اميال رسيدند در همانجا روند وميفطرت و اميال خودشان جلو 

 فيلمها ديديد دستة گوزن و آهو و شما در عكسها  از بسياري.كنندميتوقف 

 سير است اصلا آهو در !د شير هم براي خودش گرفته خوابيدهونشميد رد ندار

كند كه الان اگر اينها بروند فردا مي هيچ فكر ن!ده متري او است هيچ كاري ندارد

گرسنه بمانم پس الان بلند شوم يكي را ترتيبش را بدهم و نگه دارم من شايد 

! من سيرم اينها هم بگذار بروندمي گويد فعلا ، نه!كنار براي فردا و پس فردايمان

ولي يك فوت كند خورده زمين اگر هو است  بچه آو ايده متردر بغلش است 
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رود آن حيوان بر مي چون بر اساس فطرتش دارد !دهدياين كار را انجام نم

ام شده خوب ديگر تكليف داريم گويد گرسنهميكند مياساس فطرتش حركت 

 ولي وقتي كه !!خواهيم شما را ذبح كنيممي ببخشيد خلاصه !كندميمسئله فرق 

خواهي ميو تو هم هر كاري مانيم ميسير هستيم تكليف نداريم و سر جايمان 

.خواهي بري برومي، برو بالاي كوه، اين جا باش، برو، بچرخ!!برو بكن

،چه جور تمام وجودشواقعاً به شقاوت برسد خواهد مي انسان وقتي كه 

 از شودميكند و آن فصل عبارت مي فناء در آن فصل پيدا ،آن جوهرة انسانيتش

چيز آدم  تعدي به حقوق ديگران و !شقاوت و حس و تكالب بر دنيا و تعدي

 كه چطور بعضيها انگار نه انگار كه اصلا سر سوزني در كندمي مشاهده !عجيبي

اي است كه انسان مسئله و  اين قضيه!اي براي اعتدال وجود داردوجودشان روزنه

كم كم آن جوهرة انسانيت  زلتّ باشد كه مبادا در اثر گناه وآن خيلي بايد متوجه 

ين تكالب بر  او! اوفصل شقاوت و كدورت و بشود فناي در آن فصل پيدا بكند 

!zΝtFyzªكه در آخرت مهرسبب گردد دنيا  $#4’ n?tãöΝ ÎγÎ/θè= è%4’ n?tã uρöΝÎγÏèôϑ y™(#’ n?tã uρ

öΝ ÏδÌ	≈ |Áö/ r&×οuθ≈ t±Ïî(öΝßγs9 uρë># x‹tãÒΟŠÏà tã∩∠∪زده بشود يا اينكه١ $tΒ uρ“ÈθtG ó¡o„

â !$u‹ ômF{$#ŸωuρÝV≡uθøΒ F{$#4¨βÎ)©! $#ßìÏϑ ó¡ç„tΒâ !$t±o„(!$tΒ uρ|MΡr&8ìÏϑ ó¡ßϑ Î/̈Β’ Îû

Í‘θç7 à)ø9  از  مرگِ،ات هستند يعني واقعا الان مرگ از حيوتييعني اينها م٢ ∪⊅⊅∩#$

 همان طوري كه انسان توقع ! از تربيت و تزكيه اينها را گرفته است مرگِ،نشاط

 اين ،امتداد ديگر وجود ندارد،از يك موتي ندارد بر توقع از اين هم نداردتحرّك 

7 آيه 2سوره البقره -1

22 ذيل آيه 35سوره فاطر-2
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 كه پيغمبر را فرستاده يي يعني همين خدا،گويدمي خدا !توقع بيهوده است،توقع

 چه خبر !رفتو  يك حرف زدي تمام شد ! كنيگر رهاد اينها را :گويدمياست 

جهنم به  چه خبر است مسئله را فهميدند ! بس است ديگر!است فهميدند ديگر

 برو سراغ آنها .خواهد قبول كند خوب نكند بلند شود برود پي كارشميكه ن

 آنها و  داخل در موتي نشدند برو سراغو كه هنوز از موتي نيستند ي آنهايسراغ

 به دستگيري و هدايت دارند و اين خلاصه خيلي مسئله ا را درياب آنها نيازآنه

فناي جوهريت در فصل هان گيرد ميكه غفلت انسان را زيرا وقتي است ميمه

 نوعيتي است كه عارض بر آنو هريت انسان فاني در آن فصل است چون آن جو

 اگر آن فناء !ر استفهمد كه در چه منجلابي گرفتاميشود لذا فرد خودش نمياو 

 كسي كه در مثلاًدانيد كه مراتب تشكيك دارد ميحاصل نشود البته فنا هم خوب 

وهلة اول يك ماه رفته و به مسائل خلاف آلوده شده خيلي نزديكتر است تا آن 

مثال ذلك آن كسي كه  شده و اكه در يك امري متصلبكسي كه ده سال است 

تواند در راه بيايد تا آن كسي كه مي زودتر فطالب خلا م دنباليك هفته رفته به

.كندمي و اينها خيلي تفاوت !سر و كار داردخلاف اين با ساليان سال اصلا 

كه صلي االله عليه و آله  ولي صحبت در اين است كه اين كلام رسول خدا 

! ذنبا فارقه عقل لن يعد ابدا اين خيلي عبارت عجيبي استفرَتَمن اقِ: فرمايدمي

شود كه آن مي موجب ،يعني آن فناء جنسيت انسانيت در آن صورت فصليت گناه

جنبه فناي واقعي پيدا بكند منتهي فناي در همان مرتبه و رتبة خودش و گناه بر 

 صرف معناي يك عمل ،دانيد معناي گناهميالبته خوب ! هر چه باشد برهر چه

كه حتي گناهان عادي ست ا جنبه استكبار و استنكاري ، آنمعناي،ظاهري نيست

 فقط صرفا يك گناه عادي و ظاهري باشد شوند نه اينكهميبر آن اساس سنجيده 

 اين را يك گناهي به  ما زن مويش پيدا استيكفرض بكنيد حالا من باب مثال 



6805مجلس / اسفار

 يكي از همان ! عرش را به فرش بچسبانيم و نه اينها نيستوحساب بياوريم 

دهندمي انجام جوانهاا را اگر در كنار اين گناهاني كه  حقه بازيه،و نفاقهاكدورتها 

 از باب اغراق گويممي ايني كه !!بگذاريم قطره به دريا است قطره به دريا است

 آن را ، يك قطره در مقابل دريا بگذاريد،گويمميگويم واقعيت است كه دارم مين

دارد فقط شود كرد و هيچ درماني نميشود كرد آن را كاريش نميكاريش ن

را با يك يكي  نه اين .تواند درمان كندميعليه السلام شمشير دو دم امام زمان 

خوره بكشي پايينتر قشنگتر هم لبخند حالا فرض كنيد كه تو روسريت را يك

 اين هم گناه با يك ، تمام شد، جلوكشدو اينها آن هم ميشوي با يك لبخند مي

 نگاه كن پدر باشد بگوئيدمرباي آلوييعينشود نه خل ميلبخند با يك محبت 

دانم چكار كردهميسوخته زنيكه فلان آمده اين جوري كرده آن جوري كرده ن

برو پي شو شو خودت گمگمگويد آن هم مي، دور شو گمشو نبينم تو رااصلاً

 با همه كس و كارات با فك و فاميلت حالا  مرده شور خودت را ببرد،كارت

ست كني برو بابا با آن قيافه نحميآيد برايم ابرو هشت هم يمخيلي از تو خوشم 

اين كه روش نبود اين كه ! دهداز عكس العمل نشان ميخواهم تماشا كنم مين

 روش پيغمبر روش محبت بود جذب بود روش اخلاق ،و ائمه نبودروش پيغمبر 

بود 

؟گرددشخصي كه مرتكب ذنب بشود توبه كند بر نمي: تلميذ

.گرددمين كه توبه بكند خوب يعني دارد برآ: استاد

.؟.......: تلميذ

اي كه او دارد سعه  آن سعة وجوديش قطع شده سعه، آن ديگر نه،نه: استاد

. مقابله و اينها است آن مسئله مسئلة استكبار وكردمعرض كه بوددر آن حدي 

واخر خلاصه يك بنده خدايي بود اين يك وقتي با مرحوم والد ارتباط داشت آن ا
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بنده در جريانش بودم و اين آمد و بعد يك اي اتفاق افتاده بود كهيك مسئله

و ما هم خيلي خوشمان نيامد و من هم سعي كردم كه بنده مطالبي را مطرح كرد 

و خيلي هم سعي كرديم خيلي تلاش كرديم و الحمدالله خدا هم خدا جبران كند

 يك روز من با مرحوم . عوض شديقشطردستگيري كرد و اين برگشت و يعني 

 ايشان كردم گفتم كه حالا اين  الان به همان كيفيت سابق استميآقا صحبت 

 موفق آن آن نحوه سيري كه در آن موقع داشت ديگر به !فرمودند ابدا ابدامي

اش به دانم به نحوه ديگري مسئلهمي ن!نخواهد شد بله اين كندتر خواهد شد

 يك جور ديگر بود يك حالت تيزي و يك حالت قبلاًي  شد ولعوضاصطلاح 

است ولي در كرده  افت و به نحوي كه الان با يك ديد و خصوصيت وليحدت 

داند راه مي را و مĤلداند مبدأ مي مسائل را پذيرش دارد،در قبول دا،عين حال نه

دشمي بلنددنداند و ملتزم نباشد خوب اينجا نبوداند مباني را ميداند و اگر ميرا 

 يكي هست فرض كنيد ، بودن داريم تا بودن، يك جاي ديگر ولي خوبرفتمي

نشيند و هر دو ميآيد دم در مينشينيد يكي هم هست ميآيد آن بالا ميكه 

، اين عقل است، ديگر آن معناي لم يعد. تفاوت زياد است،نشستند ولي خوب

نفساني در پذيرش نسبت به  عقل مقصود حالت ،مقصود در سر است نهنه عقل 

با مرحوم آقا يك روز ! مطلب عجيبي است،مباني آن مسئله است خيلي مطلب

مشهد مشرف بودند و جالب آن موقع، مرحوم علامه طباطبايي ديدن رفته بوديم 

خواندم كه نوشته بود يكي از ميمطلبياين كه چند روز پيش از روزنامه يك 

گفت كه ميكرد آن خبرنگار ميو بعدبا او مصاحبه افراد معروف اخيرا مشهد رفته 

ما اين كار را كرديم آن بله گفت مي برديد او هم !خوب شما كه مشهد تشريف

 مثلا اين جا اين گفتمي!گفت شما كه تشريف برديدميدوبارهكار را كرديم 

 ولي علامه طباطبايي اين طور !گفت تشريفميجور شد آن جا اين جور شد هي 
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دند يكدفعه عرض كردم كه در خدمت ايشان بوديم از اخوي ما سوال كردند نبو

 يكدفعهبعدگفتند كه ايشان هم تشريف آوردند ؟ اخوي كه آقاي والد كجا هستند

 آدم درستي ،دم اين آببينيدگفتم ! بفرماييد مشرف شدندند گفتعلامه طباطبايي

 اين آدم كارش ،گويندمي آدم حق به اين ،گويندمي آدم درست به اين ،است

.  و بايد هم تشريف ببرند!برند مشهدميخلاصه بعضيها تشريف .درست است

.شوندمي آنهايي كه به خود حضرت مربوطند آنها مشرف ،بعضيها نه

و كسي نبود در به اتفاق آقا   علي كل حال ما رفته بوديم خدمت ايشان 

 از  يا نه اسمش همان است منزل ايشان خيابان خسروي مشهد حالا هم.منزلشان

اي بود به نام  يادم است كوچه.همان چهار راه خسروي به ميدان آب آنجا بود

 ايشان .خوردمي يكي دو تا پيچ ،رفتميخورد و مي بعد پيچ ،كوچة مستشاري

و صحبت  ايشان كهآمدند و افراد هم ميگرفتند و آنجاميآن منزل را تابستانها 

 صحبت .رفتيممياي سه روز ما هفتهآنجا، آمدند مي صبح داشتندشكال اِو سوال 

فرمودند كه در مسئلة غروب شمس ميشاگردان مرحوم قاضي شد كه ايشان 

دند و ومرحوم قاضي بپيش آقاي طباطبايي خوب ـ شد ميوقتي كه موقع غروب 

گفتند كه مي ايشاني  ـبردندمي بودند خوب از ايشان بهره نجفو سالياني كه در

شاگردان بعضي كردند ميمرحوم قاضي به صرف استتار قرص نمازمغرب را اقامه 

 بودند و ايشان بعد از استتار قرص  اصفهانيايشان از مقلدين آقا سيد ابوالحسن

از ايشان آن عده و هست  به غروب شمس بودند و آن زوال حمرة مشرقيه قائل

نماز ه تأخير بياندازند تا اينكه اي نماز را بربع ده دقيقهكردند كه يكميتقاضا 

 خودم ،ايشان بخوانند حالا البته خود من در همين تقاضا كردنجماعت را با 

 هفده سال يا كمتر ياحرف دارم البته آن موقع هم با اينكه ما هجده سالمان بود 

بينم آن موقع هم بد ميولي الان دانستم اين تقاضا را درست نمياين حدودها بود 
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كرديم يعني با توجه به همان مكتبي كه وجود داشت ولي جسارت يمفكر ن

اين عده از ايشان اصلا به چه حقي  كه به نظرم رسيدهمنكرديم همان موقع 

كني بكن مياز سيد ابوالحسن اصفهاني تقليد شما ! كردندميىي تأخير صلاتقاضا

 اين تقاضا  از اين مرد و به چه حقيبسيار خوب آن يك بحث ديگري دارد چرا

.خواهد به تكليفش عمل بكندميمرد اين را داريد؟ 

 مگـر   ! بگذريم هم كه   مگر جنابعالي اهل علم نيستيد حالا از قضية استادي          

 در  ى، صـلا  كه تكليف او  را   يك نفر    چرا!؟نماز اول وقت خواندن مستحب نيست     

نمـاز  و ! ؟داريـد مـي  نگه  ربعبيخود و بي جهت يك   ساعت پنج و ده دقيقه است     

خواهم اقتـدا نكنـي خـوب    مي صد سال !تو به او اقتدا كني نخواند براي اينكه كه     

 شما يـك حرفـي      بله  . خواهد برود نماز بخواند به  تكليفش عمل بكند        ميايشان  

توانيد بزنيد و به مرحوم قاضي بگويي آقا شما نماز را اول وقت بخوانيد مـا از     مي

 با كه ما هم فيض جماعتزحمت بكشيد ت كنيم دوباره به جماعميشما استدعا  

دارد مـي  اين نخواند از نظـر شـرعا چـه حك          !گوييد نخواند ميچرا  .ببريمشما را   

گـويي  مـي خواهد نماز اول وقتش بخواند به تو چه ربطي دارد كـه           ميخوب اين   

كنـد  مـي  هستي اين دارد الان به تكليفش عمل ،نخواند حالا مقلد هر كسي هستي  

غفـران   الوقت رضـوان االله و آخـر الوقـت    ،گويد در اول وقت اول ميتكليف هم   

كـه  گيريد اين يك ثانيا كه ايشان دارد به   مي را   ش تكليف و چرا شما جلوي او      ١االله

تكليـف  استاد بر ايـن     ارادة   الان   ! استاد است  بهيدنصبر كنيد اين صبر ك    گوئيد  مي

 شـرعا  ،توانيميخوب ن !ستدآيد جلوي ارادة استادش باي    مي آدم    حالا تعلق گرفته 

 نمازش را بخواند چرا جلـوي ارادة        ايشان بنشين قرآن بخوان تا اينكه       ،عذر داري 
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 بحث تكليف است فرض كنيد كه يك فـرد عـادي      ، بحث اول  ؟گيريمياستاد را   

.دنتوانيد شرعا بگوييد كه صبر كند تا مومنين برسميهم باشد شما ن

گويند ميبعضي  روند و   مي مساجد دير    تبراي نماز جماع  بعضي از آقايان    

 مومنين زودتر بيايند هر     !شتباه است  همه ا  برسندبه جماعت   كه مومنين   صبر كنيد   

بايد برود نماز بخوانـد حـالا در  ترافيـك گيـر             مي ديگر ن  !آيد نيايد ميكسي هم ن  

 مشكلي برايش پيش آمده خلاصه بعد بيايد بخواند چرا بايد نماز اول وقت              !كرده

تفاوت  يك مسئلة خلافي است كه الان مطرح است يعني ما هنوز         اين  ت بشود   فو

 به عنوان يك تكليفي كـه روي  ي كه اول وقت را با نمازىآن حقيقت اتصالية صلا   

 اين تكليف را نيم سـاعت ديگـر         گوئيمدانيم با خود مي   نمي شده گردة ما گذاشته  

ود رمـي  ابهت اسـلام     ندوشميهم تأخير بياندازي انداختي عوضش مومنين جمع        

 الان اگر نماز بخوانم بيست نفر پشت سـر مـن            !!بالا ابهت جلال و عظمت اسلام     

 حالا نيم ساعت به تـأخير       مريد ندارد  نخير بيچاره اين آقا اصلا بيست نفر         ،نيست

 به به صلوات بفرست آقاي فـلان نگـاه كـن            !شوندميبياندازم دويست نفر جمع     

 و ! اسلام اصـيل آنهم اين عظمت اسلام است   ،ت سرش ببين دويست تا آمدند پش    

.از اين اسلامها خوب اين هم يك مطلب ديگر است

 مرحوم والد ما مطرح كردند رو كردند        اشكالي است كه     حالا اصل مسئله    

كند به چه مجـوزي     مي فرمودند كسي كه از يك استاد تبعيت         طباطباييبه مرحوم   

انتخاب كند اين است غير وارد به اين مسائل كهتواند مرجع خود را فرد ديگر  مي

 پاسخ آقاي طباطبايي خيلي براي من شگفت انگيـز بـود            !؟مبرري دارد مجوز  چه  

 ايـشان هـم مجتهـد       ، مجتهد اسـت ديگـر     ، ايشان فرموند كه خوب مجتهد     !خيلي

 شما داريـد    ؟ من نتوانستم اين پاسخ را بپذيرم مجتهد است ديگر يعني چه           !بودند

اگـر هـم    ! كنيـد مـي ابوالحسن اصفهاني مقايسه    است با سيد   استاد   كهآقاي قاضي   
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خواهيد يكي را با يكي ديگر مقايسه بكنيد بايد ولي خدا را با امام معـصوم در               مي

نظر بگيرد كه اين تالي تلو او است اين شاگرد او است ايـن در تحـت ولايـت او        

 به چه حقـي  ! او استهناحياست و اين يك رتبة پايين تر در مقام افاضه فيض از  

     استهم بسيار شخص مبرزّ     مياز نظر عل  كه   و عارف    انسان بايد بيايد و يك ولي

تازه سيد ابوالحسن اصفهاني يك مدتي      ! با شخص غير وليّ و عارف مقايسه كند؟       

 آقا سيد ابوالحسن    واقعو اتفاقا در خيلي از م     اي آقاي قاضي بوده است      هم مباحثه 

خواستند خيلي كارهاي خطرناك انجام     مي وقتي كه شياطين     شدمياصفهاني مانع   

 از اين نظر خدا پدرش را بيامرزد !گذاشتميآقا سيد ابوالحسن اصفهاني ن    ! بدهند

 بود اگر قرار بر اين بود كـه الان هـم يـك شـهيدي بـر                  منصفاقلا يك مقداري    

 و تبعيـد    اقلا به هجـرت   ! شهدايي اضافه شده بودند   شود  شهيدان اين قافله اضافه     

تا يك آدم الواط نفرستند منزل آقاي قاضـي  آقا سيد حسن مسقطي رضا داد ديگر      

ديگر اين طوريش نكردند و خوب اينها مراتب دارد         ! تا با چاقو حسابش را برسد     

 الان شما نگاه كنيد ببينيد گذشـت زمـان        .ديگر درجات و مراتبي است براي افراد      

و ضي بروند سر قبرش مطالبش پخش       شود كه يك كسي مثل مرحوم قا      ميباعث  

.  يك عده هم اين وسط بازي و هوچي و از اين حرفهـا در بياورنـد                !منتشر بشود 

توانم يك ميبله بنده گفت بله چندي پيش سخني شنيدم از يكي از اين آقايان كه      

 شيخ محمدحسين كمپاني نگاه كنيد آن كـسي         ابه آق كه بايد   گفت  ميبنده خدايي   

حالا ايـن عبـارت را    االله خويي افتخار شاگردي او را دارد ىلاني و آي كه آيه االله مي   

 مرحـوم آقـا شـيخ        باشد شيد آن حرف اول درست بايد هم همين طوري        داشته با 

محمدحسين كمپاني فردي است كه بايد اينها هـم افتخـار شـاگردي او را داشـته                 

بت ديگـري   بعـد صـح  .كردنـد مـي باشند اينها افتخار داشتند كه شاگردي ايـن را   

دربارة فلسفه و اينها شده بود و ايشان گفته بوده است كه تمام ايـن حرفهـا همـه             



68011مجلس / اسفار

فرماييد اينها  مي جناب آقا شما كه      ! و فقط در قرآن و اهل بيت است        !كشك است 

شـيخ  آقـا  افتخار داشـتند كـه شـاگرد آقـا شـيخ محمدحـسين بودنـد پـس ايـن                 

 ـو فلاسـفه   خودش يكي از حكما    !محمدحسين غير از اين بود     ازآيـا شـما   ! ودهب

ه را كـه مـا از فلـسفه         هم شنيديد كه تمام آن چ     زبان آقاي آقا شيخ محمد حسين       

اسـت  كـسي  او،گوييد نگـاه كنيـد بـه او   مي شما كه داريد !خوانديم كشك است 

 االله خويي افتخار شاگرديش را داشتند آيا او هـم گفـت كـه               ىمرحوم ميلاني و آي   

اينكه نه آنها مفتخر بودند به اينكه در فلسفه بـه يـك             اي!فلسفه همه كشك است   

 ايـن    و فهمندميبينند و   ميقرآن و روايات را     ،  مباني عميقه رسيدند و با آن مباني      

تـوانم درس بـدهم   ميگوييدمن مي جنابعالي و بالاتر از جنابعالي كه        .افتخار است 

صفحه منظومه شش بخوانيد اگر در آن بفرماييد آورم مينخير يك صفحه منظومه     

 صـحبت   كنـيم مـي در ملأ عـام شـروع       !كنمميتا غلط نداشتيد بنده از شما تقليد        

يك هفته هم برويد مطالعه كنيد من امتحان كنيد  خودتان خواستيدكردن هر جا را 

آوريم اگر شش تـا در      مي،يك صفحه منظومه حالا اسفار بماند     هم مطالعه نكرده    

 ما ايـن قـدر    فقط آخر چيه  !دارمميمامه را بر   ع  صفحه غلط نداشتيد بنده اين     يك

ن هـا همـه كـشك اسـت آره           اي ! يعني واقعا تمام دين ما شده حرف       ،حرف بزنيم 

مازجه  كه در نهج البلاغه هست كه داخل في الاشياء لا بالم           كشك است آن خطبه   

ي آن را بدون معناي صـرف الوجـود معنـا   چه جوري ! ؟كشك است...  و و خارج 

گـويي كـشك     آقايي كه مي    بيا بگو ببينم   ؟ن خروج چه خروجي است    فهميد اي مي

توحيـد  روايـات  گـر منيـست  عليه السلام   از اميرالمومنين    مگر اين حرف   !؟است

تو روايت كان االله و     ميفهمينيست تو صدوق را     عليه السلام   صدوق از امام رضا     

سـت كـشك    ايـن كـشك ا    باميفهميرا  عليه السلام   لم يكن معه شي امام كاظم     

گوينـد  مـي مند فهمي ن رااين روايتعه شي  كان االله و لم يكن م  !است درست شد  
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 چي ندارد بنده در همـين افـق وحـي اسـناد ايـن        .كه آقا سند ندارد و فلان ندارد      

 روايـت امـام     !گوينـد سـند نـدارد     مـي روايت را به چند سند ذكر كردم چي چي          

ن آقاياني كه اعتراض كـرده بـود در          از اي   ديگر  يكي .فهممميد بگوييد ن  فهميمين

جواب اعتراض به اين آقاي كذايي گفته بود اين روايـت سـندش ضـعيف اسـت          

در توحيد صدوق است و الان كما كـان در بعـضي            گفتيم  ؟كجايش ضعيف است  

از روايات هست در بعضي روايات نيست تفاوتي ندارد همين كان االله و لم يكـن             

زي ندارد به اينكه فرض كنيد كه والان كمـا كـان          كند ديگر نيا  ميمعه شي كفايت    

.باشد يا والان كما كان نباشد 

.روايت ديگر به اين معنا داريم: تلميذ

 روايت ديگـر هـم   آوردمبله روايات ديگر هم داريم من حالا اين را       : استاد

در جاي ديگر صرف كنيم اصـل  و  آوردم خوب اين جهل است و چرا ما برداريم          

.قضيه را

ــك    آخــ ــن آخــر ي ــز م ــصاف داشــته باشــد عزي ر آدم خــوب اســت  ان

شود براي رفع مشكلاتش متوسل به حـضرت        مي بلند    از كهك  صدرالمتألهيني كه 

فهمد كه اينها كشك است كـشك اسـت واقعـا           ميشود ن ميعليه السلام   معصومه  

نـه جلـد   مسخره نيست كه آن كشك را ما از شما بپذيريم اما از صدرالمتألهين با               

دانم چيزهاي ديگر و اين توسلات و با آن تفسير          مي و شواهد ربوبيه و ن     رشاسفا

 صدرالمتألهين در   ؟كردنمگر همين صدرالمتألهين قرآن كريم را تفسير        ....... قرآن  

تفسير قرآن كريم چكار كرد طلبه صرف مير خوان آمد ترجمه كـرد يـا بـا همـان          

ها آمد اين قرآن را اين روايات       ناش و با هما   هاي ذهني معلوماتش و با همان داده    

خواندم كه اتفاقا مرحوم مجلسي در بيان  ايـن روايـاتي            مي در يك جا     !؟معنا كرد 

كه كرده تا آن جايي كه شرح مرحوم صدرالمتألهين بوده بيانهاي مجلـسي هـم از                



68013مجلس / اسفار

شيلنگ ده  وپايه و قوام برخوردار بوده آن جاهايي كه ديگر شرح صدرالمتألهين نب           

 خوب معلوم است از آن گرفته ديگر اينها را برداشـته از آن گرفتـه                !اختهاندتخته  

 آقـا    كشك كشك است چيست؟    !يند مرحوم مجلسي علامه مجلسي    گومينوقتآ

انسان بايد موقعيت را نگه دارد موقعيت و شأن خودش را بايـد نگـه بـدارد الان                 

صحبت كردن فرق  آقا رفتن در كرسي تدريس با بالاي منبر !زمانه نيست ديگر آن   

رود انسان  مي علي كل حال آبروي خود آدم        !كند آن هم براي يك مشت عوام      مي

تواند با  اين گونه صحبت ها و با پيچيدن كلمات       مي اين مسائل را ن    واين مطالب 

گوييم هر چه هست در قرآن و در روايات اهل بيـت اسـت و             مي ما هم    .بيان كند 

است و غير از همين هم نيست و هر چه هـست             همين   يمگوميبالاتر از شما هم     

ه بـر ذهـن     ن چه را كه از معاني عاليه و رشـيق         گوييم آ ميهمين است حتي ما هم      

و ملا صدرا و امثال ملاصدرا آمده است از ناحية ائمـه و توسـلات از آنهـا آمـده           

فرمايند معارف ميهمان طوري كه مرحوم علامه افاضه شده و از آنها است ولكن     

داراي مراتبي است عزيز من آن طوري كه اميرالمومنين بـا سـلمان صـحبت               الهي  

ريره آدم عوضـي    زد حـالا ابـوه    ميريره و ابودرداء حرف ن    كرد آن طور با ابوه    مي

 ابودرداء كه يك آدم عادي است آيا آن مطالبي را كـه بـه سـلمان و عمـار و                     ليو

ن موقـع بودنـد     كه در آ   فرمود همان مطالب را به ابودرداء و افراد عادي        مياويس  

ات سرسـام    بگوينـد كلـه     تـو  اش را اگـر بـه      مسائلي بوده كه يكي    ، يا نه  گفتمي

 قرار بدهيم و  سقنشوي آن وقت همه را بيايم در يك         مي و دچار اختلال     گيردمي

.اين مطلب را بگوييم

ا هيچ   و مرحوم آقا ديگر اينج     پاسخ مرحوم علامه طباطبايي   اين  با   خلاصه  

 گفتند كه مجتهد است ايشان ديگـر صـحبتي          نكردند وقتي كه مرحوم آقا    صحبتي  

..نكردند و ما هم
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علامه طباطبايي رضوان االله عليه در جلساتشان بر حسب همان عقل           : تلميذ

.....كردندمادي صحبت مي

خوب بابا اين جور جلسات بين آقا و ايشان بود كسي نبـود كـه آن                : استاد

 نه نظر ايشان بود البته خـوب  ،ا بودند و كسي نبود   مجلس فقط اين دو ت     درلحظه  

.شايد نظرشان اواخر تغيير پيدا كرده

؟.......: تلميذ

بشان اين بوده كه رعايت افـراد و مقتـضاي جلـسات را            بله ايشان دأ  : استاد

و لـذا ايـن     ل نداشتند اين جور مطالب نبوده       مسائاين  داشتند اما مرحوم آقا ديگر      

بحث امام شناسي راجـع بـه وجـوب          مثلا در    .كنيمميه  مسائل را ما اصلا مشاهد    

ام حـضرت ابـراهيم عليـه الـسلام     اي هـم زده متابعت از اعلم كه اتفاقاً من حاشيه      

فرمايدخطاب به آزر چه مي

ÏM: تلميذ t/ r'̄≈ tƒ’ÎoΤ Î)ô‰ s%’ ÎΤu !% ỳš∅ÏΒÉΟù= Ïèø9 $#$tΒöΝs9y7 Ï? ù'tƒûÍ_÷èÎ7 ¨? $$sùx8Ï‰÷δ r&

$WÛ≡u" ÅÀ$wƒÈθy™∩⊆⊂∪ ١

 بـه اعلـم   كـه اين كنند به اعلم و  مي اينجا مرحوم آقا استدلال      دربله  : استاد

 ما لم يأتك قد جائني من العلم ما لم يأتك است فاتبع است ايـن   .بايد رجوع كرد  

 سـويا فـاتبعني     اًهدك صـراط  ا به دنبال دارد فاتبعني      فا را اين  و  فاي جزائيه است    

كـه  عهـدك  ند ان تتبعنـي  گويميهدك يا فاتبعني بنابر آن چه را كه در چيز  احتي  

ن شرطيه را نـداريم حـالا همـان فـاتبع انـي             جواب براي شرط مقدر است حالا اِ      

 اين را فرستاده بودند بـراي   مرحوم آقا  هدك صراطا سويا در اينجا    اهدك يا حتي    ا

فرمايند كه نـه از ايـن       ميكنند  مي علامه طباطبايي اشكال     ،مرحوم علامه طباطبايي  
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ساق نشود و ممي كه از عرف فهميده شود كرد زيرا آن چهميا نآيه استفادة اعلم ر

تواند نسبت به امور خود به فرد خبير ميه انسان   و سيرة عقلائيه است اين است ك      

مراجعه كند آن مقداري كه در متابعت از تقليد است اين است كه فقط فرد خبيـر                 

 قائل به تقليد اعلم هم       لذا مرحوم علامه طباطبايي    .باشد لذا اعلم هم نباشد نباشد     

كنـد و مـا ايـن را در    مـي  و بصير باشد كفايت      گفتند كه فرد خبير   ميحتي نبودند   

كـه   بگردنـد  روند دنبـال آن طبيبـي     ميفهميم مردم ن  ميهم  مراجعة مردم به اطباء     

 نـه در همـان شـهر    ،بلند شوند از ايران كـوچ كننـد برونـد         و  توي دنيا تك است     

كننـد  مي همين قم مراجعه    روندميعالجات ديگر تهران ن   خودشان مثلا قم براي م    

 كه در شـيراز اسـت       رود فرض كنيد كه در همدان آن      مي كه مثلا همدان است      آن

رود همان دكترهاي آنجا و اينها همين قدر كه ببيند اين شخص اهل خبرويت               مي

پـس بنـابراين اسـتفادة    . كنـد مـي است و از ناحية دولت هم مجـوز دارد كفايـت            

گـردد كـه    مـي شود كرد آن بحث به اين بر      مياز اين آيه ن   وجوب متابعت از اعلم     

فاتبعني يعني در آن اموري كه مربوط به هدايت تو است در آن امور مـن خبيـرم                  

.يتو خبير نيست

در يك جلسه همين مطرح شد فرمودند اين عقلي است عقلا وقتـي   : تلميذ

كنند كاري به دليـل شـرعي نـدارد         ميكه اينجا مثلاً پزشك است به اعلم مراجعه         

.كند از آن شخصي كه اعلم است تبعيت كندعقل انسان اقتضا مي

 كه به ايشان گفتند اين است در بحث تقليد اعلـم            خوب اين مطلبي  : استاد

گفتند كه خود خبرويت

: تلميذ

چه عـرض كـنم خـوب       ب  عقلا سيرة عقلائيه گفتند لذا خ     نه گفتند : استاد

هـم ئيهروند دنبال سيرة  عقلا    مي مردم در مراجعه به پزشك هم گفتند ن        گفتند كه 
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....اين نيست كه از يك جا كوچ كنند بروند يك جاي ديگر از همدان ولي

؟.....:.تلميذ

ببينيد اگر فرض كنيد در مجلس افرادي گرفتند نشستند خـوب ايـن        : استاد

 قـرار اسـت     گويند وقتي كـه   ميديگر زحمت اين ور و آن ور رفتن نيست ندارد           

رود مـي سوال بشود همه نگاهها  خود به خود به سمت آن كسي كه واردتر است            

... است ولي صحبت طبيعياين يك مسئله

.اين عقلي است: تلميذ

 آيـا از شـيراز      ؟ عقل چقدر اسـت    و برد دانم ولي اين ميزان عقل      مي: استاد

مرحـوم علامـه    اشـكال    ؟كندمي به همان اطباي شيراز مراجعه       يا تهران   آيد به مي

 همـان   تواند به طباطبايي اين بود كه اگر اطباي تهران اقوي بودند ولي شخص مي           

اطباي شيراز مراجعه كند اما اگر هر دو در شيراز بودند خوب بـه اقـوي مراجعـه                 

 ولي آيا ميزان اهتمام عقلا بر متابعت از اعلم تا اين حد كه زحمت سفر را                 كندمي

بـه ايـن انـدازه    رد خود را در جاي ديگـري بجويـد   به خود تحمل كند و دواي د   

 كه شخص از آن عالم معروف شـهر خـودش كـه مجتهـد هـم                يا اين !باشد؟نمي

 ايـن مـرام      و كنـد مـي  كفايـت    تقليد بكند هست و اجازة اجتهاد هم نشان ميدهد        

و در مطـالبي    من از ايشان ديدم يك همچنين چيزي را          و   اين بوده و  علامه است   

گفتم كه درسـت    يشان آورده بودم ناظر به همين نظر ايشان هست و           كه راجع به ا   

در همين جا هم سيرة     و  است سيرة  عقلائيه بر رجوع افراد است به شخص خبير            

 در قـرآن  .عقلائيه وارد است و احتجاج مرحوم آقا به قوت خـودش بـاقي اسـت              

اني قـد   گويد كه   ميدليل مطلب اين است كه حضرت ابراهيم وقتي كه به آن آذر             

گويد در آن مقداري كه تو هم داري فـاتبعني در           ميجائني من العلم ما لم يأتك ن      

آن مقداري كه نداري فاتبعني 
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!اردفرمايد كه او هيچي ندمييعني اين آيه : تلميذ

نه : استاد

و  آذر نـدارد     يعني آن علم قدسي كه حضرت ابراهيم كـسب كـرده          : تلميذ

فاقد است

اشكال ندارد : استاد

ني تو هيچ نداريما لم يأتك يع: تلميذ

گـوييم كـه يـك سـري        ميگوييم  مياشكال ندارد ببينيد ما همين را       : استاد

انسان بايد انجام بدهد فرض كنيـد  را  معلومات   واطلاعاتي است كه آن اطلاعات      

نفـاق حـرام     دروغ و    فهمدميكه حسن وقبح عقلي و خود عقل و فطرت اينها را            

فهمـد و خـلاف را  را نمـي ف است حالا آن عقل كـه حـرام  است كلك زدن خلا   

 اجتماع هـم در ديـن اينهـا مـسائل           هم در  عدالت لازم است     وفهميم و صدق    مي

حسن وقبحهاي عقلي كه در اين زمينه هستند همه برگشتش بـه عـدالت و ظلـم                 

گـويم  مياست اين مسئله در اين مقدار ما با همديگر شريك هستيم يعني هم من           

جب است هم تو در اينجا ولي در يك مطـالبي ديگـر اسـت كـه بحـث                   صدق وا 

در آن مسائل باطني    ئل باطني است    ست مربوط به مسا   ل ظاهري ني  مربوط به مسائ  

گـردد  مـي  بر باز به جهـل   . راي تو نشده  ولي  براي من انكشاف پيدا شده      كه  است  

ما از يعني به همان ميزان جهل حالا آن ميزان جهل يك متر است يـا بـه قـول ش ـ     

گردد به ميزان جهلي كه بين آذر ميبراين قضيه زمين تا آسمان است اشكال ندارد 

و بين حضرت ابراهيم وجود دارد خوب اين همان اعلميت است حضرت ابراهيم         

فهمم و آينـده را  مياز تو گويد من در اينجا اعلم از تو هستم و مطالب را بهتر     مي

دهم و راه و رويهميتشخيص 

ت ابـراهيم دارد تـو هيچـي        ريك سنخ است آن علم قدسي كه حض       : تلميذ
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نداري

انكشاف واقع براي انسان    نه بحث سنخ نيست بحث انكشاف داريم        : استاد

كند آن طور صـحبت     ميلان يك نفر ميĤيد جلوي شما خيلي هم قشنگ صحبت           ا

 بـه آن سـمت    درست كردن مقدمه و مؤخره    با  كنه كه تمام عقل و فكر شما را         مي

فهميـد كلـك   مـي برد در حالي كه آدم حقه بازي است شما از كجـا            ميورد نظر   م

 منتهي از جهل    !زند همه دروغ است   مي تمام اين حرفها كه      ولياست با او رفيقيم     

برد او اعلم از شما هست يا نـه در          ميو عدم اطلاع شما و سادگي شما الان بهره          

ندارد اين اعلـم اسـت ايـن گـول           مسائل    اين حالتي كه اصلا هيچ ارتباطي هم به      

خوريد چرا چون اطلاع نداريـد حـالا اگـر ايـن شـخص             ميخورد شما گول    مين

شـخص يـك فـردي اسـت كـه      رفيقش هم نباشد اصلا مقوله علم جدا باشد اين   

كنـد از آن  مـي ت است داراي حالات است و وقتي كه نگاه به ايـن      داراي مكاشفا 

او  بـه صـحبت      كـاري ست اصـلا    ه چي دهد كه تا آخر قضي    مياش تشخيص   چهره

ندارد اين هم يك آدم كلك دروغگو متقلب حقه بـاز منـافق اسـت فـلان اسـت                   

با او نه با او رفيق است نه       در حالي كه    فهمد  ميكند اين را    ميدرست شد تا نگاه     

؟ حالا گرچـه     اين اعلم است يا نه     ،نديده است او را    يكدفعه هم در عمرش      ،بوده

كند مقولة  علم چون شهود   مي است خوب باشد چه تفاوتي        شهود مقولة عمل آن  

شود علم يعني انكشاف واقع به مقدار اطلاعاتي كـه          مياست آيا باعث  اعلميت ن     

.خوب انسان دارد اشكال بنده به علامه طباطبايي در همين جا است

يك فقيه يا پيغمبر: تلميذ

.تاروشن بشودمن اشكال را بگويم بگذاريد حالا : استاد

؟شود كرديك فقيه بگويد پيغمبر از من اعلم است اصلاً قياس مي: تلميذ

شود پيغمبر اعلم است ديگر پيغمبر اعلم استميچرا ن: استاد
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آنچه كه پيغمبر داشته سنخش جداست: تلميذ

خوب نداشته : استاد

شود گفت اعلم از فقيه ديگر است چـون علمـش از            يك فقيه را مي   : تلميذ

......شود با اين علم قدسي نمي،ك سنخ استي

!؟علي اعلم الامه اشتباه كردندبفرماييد ببينم پس پيغمبر كه فرمودند : استاد

 نه درست است:تلميذ

.اِ سنخش كه دو تا است سنخش كه دو تا است: استاد

از اين جهت: تلميذ

گويممي را كدام جهت بنده هم همين: استاد

 در همين علم:تلميذ

خوب اين هم همان است : استاد

االله يعلم حيث يجعل رسالته: تلميذ

 اينها اشتباه است چون اعلم استحيث يجعل رسالته: استاد

درست شد: تلميذ

.پس بنابراين اين حالا به اين قضيه كار نداريم: استاد

بودبت پرست بود اصلاً عالم نآذر: تلميذ

 ديگـر نيـازي   واش اين است حالا آن مقوله  آقاجان اعلم يعني داناتر     : استاد

 اتقاكم آن سنخيت تقـواي اميرالمـومنين بـا           اعلمكم علي  دارد علي چيزها ن به اين   

سنخيت

..........سنخيت فقيه: تليمذ

اي من عزيز من آن سنخيت تقواي علي ربطي نـدارد بـا   اي واي خد : استاد

سنخيت تقواي افراد عادي سنخيت تقوا
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: تلميذ

لذا شرط آمده: استاد

سنخيت علميه فقيه ظاهري: تلميذ

كلكهـاي معاويـه و پدرسـوختگيهاي معاويـه و          به به اين در همـين       : استاد

 بن شعبه ىمغير

قرآن و همين اينها: تلميذ

گويد علـي مـثلا بيـشتر از مـن          ميهمينها يعني پيغمبر قرآن را دارد       : داستا

نجا به قول انگليسيها كاتش كنيد تا بعد دانم هميمياش بيشتر بوده نشنيده مطالعه

امام داراي روح قدسي است ديگران نيستند چرا: تلميذ

ت علمـش   يعلي اعلمكم يعني سـنخ    گويد به مردم    ميآقا پيغمبر كه    : استاد

.فهميمميگويند ما هم از علي بهتر مي مردم و الِّاكند كه برويد دنبالش ميرق ف

كنيد با فقيـه بگويـد پزشـك اعلـم از فقيـه        شما پزشك را قياس مي    : تلميذ

است

گويند بله در آن رشته اعلم      مياش را دارند    خوب ديگر پزشك رشته   : استاد

 بيـرون بـرود     ا وضع نامناسب  بداند كه اگر از حمام      مياست خود يك فقيه مگر ن     

.خوردميسرما 

گويد من اعلم هستمفقيه مي: تلميذ

گويند اعلم هستيمشود كه هر دو مينمي: تلميذ

!؟اعلم در كجا اعلم در مسائل: استاد

؟گوئيم اعلم در كجاما هم مي: تلميذ

احسنت: استاد

..... شد كه كجا را گفتيم معلوم: تلميذ
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گـويم پيغمبـر هـم كـه        مـي احسنت بسيار خوب بنده هم همـين را         : استاد

 اعلمكم يعني اعلمكم فـي الهدايـه اعلمكـم فـي المـسائل الباطنيـه                گويد عليّ مي

لاخرويـه اعلمكـم     ا ىكم فـي الـصلاح و الـسعاد       مسماويه اعل اعلمكم في الطرق ال   

 به آذر همـان   حضرت ابراهيم  خيلي خوب، به اين مسائلبمسائل الدين و الدنياء 

.گويد اني اعلم منك بالنسبه به هذا المسائليرا م

در حالت توحيد نبودهدر توحيد نبوده آذر : تلميذ

خوب نباشد: استاد

در علم توحيد و خدا پرستي نبوده: تلميذ

خوب نباشد :استاد

گويد من اعلم از تو هستمحضرت ابراهيم مي: تلميذ

كـرد  ميفهميد چيه اين را بلند ميدر مسائل عالم وجود وجود را كه     : استاد

 مبدأ الوجود   باشدمياين وجود است ديگر در مسائل وجود علم بنده بيشتر از تو             

ايـن اسـت كـه شـما كـه      طباطبـايي  هو االله و آثاره و صفاته اشكال بنده به علامه      

.ل داريمعقلائيه ما هم سيرة عقلائيه را قبوفرماييد سيرة مي

؟علم توحيدي كه من دارم براي تو نيامده: تلميذ

من دارم به سيرة  عقلائيه ببينيد: استاد

كند دارد از او نفي مي:تلميذ

م اين را من اشكال بكنم بعـد    يگردميبگذاريد من اشكالم را بكنم بر     : استاد

نه مرحوم آقا اشتباه نكرده به اين آيه م يگردميبر

داردفكر .. : تلميذ

 بر اين است كه انسان به خبيـر         فرمايند سيرة عقلائيه  ميوقتي ايشان   : استاد

گويم اين غلط است سـيرة عقـلا ايـن اسـت كـه      مي بنده   ،مراجعه كند نه به اخبر    
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 يـك وقتـي     ،انسان هميشه بايد به اعلم مراجعه كند منتهي مورد داريـم تـا مـورد              

گويند كه  ميدش سيرة عقلائيه    كند براي آن دل در    ميانسان يك احساس دل درد      

نـي چـون فقـط يـك درد     تواني مراجعه ك ميآقا به آن مطب طبيب سر كوچه هم         

 درد و اينهـا      ديگـر دل     دانم چه كار كرده   ميلنج كرده ن  و كرده ق  است حالا سردي  

اي كه نوشته بـه او      سر كوچه طبيب عمومي   برايش پيدا شده خلاصه برو به همان        

 مشكلت حل بشود خوب در مراجعـه ايـن فـرد بـه ايـن          تواني مراجعه كني و   مي

 شده ديگر به اين مقدار پس اين        ؟طبيب سر كوچه مراعات اعلميت شده يا نشده       

گويد آقاجان ايـن از     ميكند  ميرود مراجعه   ميسيرة عقلائيه است حالا آن طبيب       

ه  فقط مشكل عادي نيست بند   انتدهم كه مشكل  ميآيد بنده احتمال    ميعهدة بنده ن  

يك احتمالاتي در اين زمينه ميدهم شما به متخصص داخلي مراجعه كنيـد همـين     

كه گفت به متخصص داخلي عقل نا قص همين شخص مريض همين الان تا اين               

رود مـي گذارد يك پله بـالاتر      ميكنايه  يكدفعه   را   ميرا شنيد ديگر آن طبيب عمو     

دهـد همـين   يم ـرا به آن سمت سـوق  مريض  اين چه كسيدر متخصص داخلي   

گويد براي تشخيص اين بيماري شـما       مي همين عقل    و همين سيرة عقلائيه     ،عقل

 اگـر دوبـاره   . بروي بالاتر،مراجعه كنيديگر به يك طبيب عمومي   طباطبايي نبايد   

و اطفـال و اعـصاب و       مياش نوشته طبيـب عمـو     گفتند كه روي تابلو   چون  رفتي  

يـن  حالا يك اسـتخاره بكنـيم شـايد ا        چندتايي رديف كردند اينجا هم نگه داريد        

! ديوانه است اگر اين كار را بكنيد!خوب باشد

قياس مع الفارق است: تلميذ

رود سـراغ  مي اين .كنيم خدمتتان ميآقاي عزيز تأمل بفرماييد عرض      : استاد

رود سـراغ   مـي كه آن طبيـب متخـصص اسـت بـاز هـم ن            ،  ميعموطبيب  اعلم از   

ولـي سـراغ   طباطبايي  هم قبول داريم از علامه   متخصصي كه درجه يك باشد اين     
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 شـما كـه     ؟ چـرا بـه آن طبيـب اول اكتفـا نكـرد            ؟رودمـي رود يـا ن   ميمتخصص  

 رفت سراغ متخصص اعلـم      !فرماييد اين اشكال ندارد در حالي كه اشكال دارد        مي

كنـد و   مي حالا كه رفته سراغ متخصص نگاه        .از غير متخصص يعني طبيب عادي     

گويد كه اين بيماري شما اصلا مربـوط بـه معـده نيـست             ميجد كه   سنمياينها را   

مربوط به روده نيست اين مربوط به كليه است كه زده اين قسمت جلو را گرفتـه                 

درست شد  شودمي اين درد گاهي اوقات پخش       يا. ة صفرا است  سييا مربوط به ك   

گيرد ميا  ركليهكند تمام سطح    مييا حتي گاهي اوقات هم آپانديس اشكال ايجاد         

شـود يـك   مـي كليه مراجعه كنيد پس متخصص كليـه       متخصص  شما بايد به يك     

متخـصص  كليـه بـرود سـراغ       متخـصص   به  اگر به جاي مراجعه     اعلم بالاتر الان    

كليـه ببينيـد هـي      متخـصص   رود سراغ   ميگوارش اگر برود ديوانه است حالا كه        

اين اسـت شـما خودتـان        سيرة عقلائيه مگر غير از       ،رود بالاتر مييكي يكي دارد    

رود سراغ كسي كه اعلم از اين است اعلـم يـك            ميكنيد  باز    ميمگر اين كار را ن    

گويـد  مـي كند  ميرود سراغ آن بعد نگاه      ميدرجه رفته بالاتر از متخصص داخلي       

شود و اين زائده احتمالاتي دارد پس بهتر است         ميتان يك زائده ديده      كليه دربله  

 وقت براي عمل بگيريد تا مـا ايـن زائـده را از كليـه                و وبتكه تشريف بياوريد ن   

زنـد  ميشود برق سه فاز از اين آقا  مي نصفش را بايد حذف كنيم اين جا كه          آنهم

همان جا طـرف صـاف      ! كندميزند كه همة اينجا را روشن       مي چنان برقي    .بيرون

رود سراغ اعلم   يمآيم يا نه حالا     ميگويد كه آقا فرض كنيد كه فردا بيمارستان         مي

گويد ميخواهد پولش را بگيرد     مي آن يارو    .كنندمياز آنهايي كه دارند عمل كليه       

 سـهمش  تـا كن و بده به پذيرش فرم را پر آقا فردا بيا بيمارستان پذيرش زود اين    

گويد نه آقاجان اجـازه بدهيـد بنـده بـروم يـك             ميمحفوظ باشد ولكن در اينجا      

صـبر كـن بابـا كليـه اسـت      گوئيد مي آقا آمدي اينجا   خورده تحقيق بكنم و چي اِ     
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.ناخن كه نيست كه بكشيم دوباره در بيايد

شود كه مراجعه كند به اعلم افراد شهر مي اين حالتي كه براي اين فرد پيدا       

آيد سراغ اعلم افرادي كه در تهرانند نـه فقـط در آنجـا بمانـد ايـن                  ميو بعد هم    

!؟در سيرة عقلائيهحالت آيا رجوع به اعلم نيست 

اين هست درست است: تلميذ

تمام: استاد

 صد درجه است:تلميذ

فرمايند كه مياين را مرحوم آقا : استاد

درجـه يكـي صـد     نود يكي هفتاد درجه دارد يكي هشتاد درجه آن         :تلميذ

درجه دارد تمام اينها علم پزشكي است اين اعلـم اسـت و سـيره عقلائيـه اسـت                 

فرمايـد مـا لـم يأتـك تـو هيچـي            ولي حضرت ابراهيم مي   درست است در اينجا     

.نداري

العلمعلم نه كلفهمند جائني من الميهيچي نداريم ن: استاد

 سموات و الارضش رسيدممن به ملكوت.... : تلميذ

 ـ ،جائني من العلـم بعـض مـن العلـم         تو هيچ خبري نداري     : استاد  ـ  مِ ن ن مِ

قدار از علم بعضيه است يعني يك مقداري از علم كه آن م

ما لم يأتك يعني تو هيچي نداري: تلميذ

علمنيامده ديگر هيچي نداريد جائني من ال: استاد

گويـد مـا لـم      گويد تو هفتاد درصد داري من شصت درصد مي        نمي: تلميذ

يأتك

 ـ لجائني من يعني بعض جائني بعض من الع    : استاد ك يعنـي تـو   م مـالم يأت

. اشكالي ندارد،اري پس من اعلمم ديگر از تو تو هيچي از آن من العلم ندنداري
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وشود اعلم از اداري نميتو هيچي ن: تلميذ

من العلم: استاد

شود جاهلميشود عالم اين ميآن : تلميذ

من العلم يعني از يعني آني كه ديگر آن بله: استاد

 درصد20شود بگوييم آن ده درصد دارد آن در يك رشته نمي: تلميذ

: استاد

شود جاهلشود آن ميحضرت ابراهيم عالم مي: ذتلمي

نسبت به او جاهل است بله نسبت به آن مقدراي كـه نـدارد جاهـل                : استاد

 ولي بنده هم خيلي اطلاعات پزشـكي دارم ولـي اگـر قـرار               .است و نسبت به آن    

باشد فرض كنيد كه يك بيماري پيدا بكنم به همان اطلاعات پزشكي خودم عمل              

؟روم دكترميشوم ميكنم يا بلند مي

عرض كردم آن سنخيت ملاك است: تلميذ

روم چون نسبت به آن مقدار جاهل هستم        ميشوم دكتر چرا    ميبلند  : استاد

آن مقدارنسبت به 

عرض كردم اين درست است: تلميذ

گويدميجاهل است آن هم همين طور دارد : استاد

 بايـد ده درصـد داشـته        شود با اينجا قياس كـرد آذر       را نمي  ولي آن : تلميذ

باشد حضرت ابراهيم شصت درصد

خوب بايد : استاد

گويد اصلاً تو هيچي نداريولي حضرت ابراهيم مي: تلميذ

گوييممين: استاد

عالم و جاهل است نه اعلم و عالم: تلميذ
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كي: استاد

پرستيد خدا را قبول داشته ولي آن را بـه عنـوان بـت      كه بت مي   آذر: تلميذ

ده استپرستيمي

 خلاصه علي كل حال     .كندميحالا آن مسئله بت پرستي و آنها فرق         : استاد

كند كه علم يك جنسي از دو جـنس اسـت ميـزان ميـزان جهـل         ميمسئله فرقي ن  

مقلـد   انسان نسبت به آن ميزاني كه جاهل اسـت بايـد             ،است جهل يعني ندانستن   

درصد اسـت بايـد نـسبت بـه      تمام شد حالا صفر است بايد مقلد باشد سي  باشد

 بايـد   ،هفتاد درصد مقلد باشد اگر پنجاه درصداست نسبت به پنجاه درصـد بعـد             

است ايـن كـه ديگـر       ميمقلد باشد مسئله مسئله جهل است جهل هم يك امر عد          

كند ميكند چه دردي از ما دوا ميمشخص است حالا هي ما بگوييم سنخش فرق 

 آذر گفته ما لم يأتك يعني تو نسبت به من           بهم  فرمايند كه ابراهي  ميمرحوم آقا كه    

جاهلي حالا صد درصد جاهلي يا سي درصـد جـاهلي همـين جهـل تـو باعـث                   

د مراجعه به اعلم بكند تمام شـد و        شود كه به من مراجعه كني و كفي به و باي          مي

 رجـوع بـه اعلـم لازم نيـست          لاًفرماينـد كـه اص ـ    مـي  علامه طباطبايي    وليفت  ر

گوييـد  مي كه شما    د اين گوينمي استدلال آقا غلط يا درست است        گويند  اين  مين

كه چون انسان جاهل است بايد رجوع به اعلم داشته باشد مـا در سـيرة عقلائيـه                  

كنند در حالي كه اطبا اعلـم       ميبينيم زيرا در سيرة عقلائيه افراد رجوع به اطبا          مين

.نيستند نسبت به همه بعضي عموم

ير اتفاقا سيرة عقلائيه كه سهل است خود عقـل بـر            كنم نخ مي بنده عرض   

مراتبـي را كـه تـشخيص    عقـل  اين مسئله تأكيد دارد مگر اينكه ديوانه باشد خود         

؟كند آيا اين غلط است يا درست استميبدهد در همان مرتبه به اعلم مراجعه 

كند مابگوييم نسبت به افتراق عالم و اعلم همان آيه مصداق پيدا مي: تلميذ
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سنجيم اعلم يك علمي دارد كه عالم شود عالم را با اعلم مي لم يأتك من العلم مي    

ندارد

جاهل است ديگر: استاد

كندمصداق پيدا ميشود ميشود جاهل لذا همان ما لم يأتك مي: تلميذ

گـويم يـك مـسئله      مـي كـنم مـن     مـي من هم همين را دارم عـرض        : استاد

 در آن نقطه لذا اگـر يـك         ،ي كه علم دارد   ابرگشتش به جهل است در همان نقطه      

 براي مجتهد ثابت نشده امـا        هلال ماه  شخصي مقلد يك مجتهدي باشد شب اول      

 بـا همـين دو چـشم        وكـوه   يـا   اين آقاي مقلد خودش رفته بالاي پشت بام روي          

گويد فردا ماه رمضان است اين بايـد  ميخودش هلال را ديده آيا چون مجتهدش        

علم است مضافا بر ايـن اگـر خـودش      ر اين مقدار اين مقدار ا     د؟  فردا روزه بگيرد  

امشب ما با همـين دو چـشم خودمـان    گفتند  دو تا شاهد عادل آمدند      ، ولي ديدهن

روز اول شوال اسـت     چون  ماه را مشاهده كرديم اين واجب است فردا افطار كند           

گويد براي من ثابت نشده اسـت و همـة مقلـدين مـن واجـب          مي مجتهدش   ولي

 كه فردا را روز سي ام ماه رمضان قرار بدهند اين مقلدي كه دو نفر شاهد از      است

بين دو نفر عدلين بر او شهادت دادند اين بايد فردا را روزه بگيرد يـا بخـورد در                   

شـود اعلـم شـما      مـي  اين نـسبت بـه او        ،حالتي كه مجتهدش به روزه حكم بكند      

ت بـه ايـن قـضيه الان از آن          گوييد آقا چرا اعلم است نه نسبي است اين نـسب          مي

اعلم است و همين طور در تشخيص موضـوعات مجتهـد فقـط حكـم را صـادر                  

كند ولي تشخيص موضوع ممكن اسـت بـراي يـك مقلـد روشـن تـر باشـد                   مي

كنـد  مييتش بصيرتش بيشتر بيشتر از آن مجتهد باشد وقتي كه مجتهد حكم     خبرو

 ثابت شد بر ايـن كـه فـلان          دبعبر آن ميعان نجاست مسكر اگر بر اين حكم كرد           

شـود آن از ايـن   مـي خريد و فروش در بازار نوع از آن مسكر الكلي كه دارد الان         



68028مجلس / اسفار

كـه بگويد كه نخير بنده     هست   بسيار خوب يك شخصي كه شيميست        مايع است 

شود از مايع   ميشغل و كارم اين است اين الكل با اين خصوصيت كه دارد گرفته              

گويد نجس ميمجتهدش هر چند    طاهر است    شيميي مهندس   ت برا سنيبالاصاله  

 اشتباه كرده است ايـن      چرا كه مجتهد در تشخيص موضوع       است نبايد قبول كند     

 و اين جاست كه انسان      شته باشد طور نيست كه در هر چيزي نسبت به او علم دا          

 هرهري نيست نخيـر بايـد تقليـد از روي بـصيرت     ايمسألهشود تقليد   ميمتوجه  

 بيل بزن نيستند مقلد بيل بـزن        ها كه وي علم و آگاهي باشد همه مقلد      باشد و از ر   

 مقلد هم داريم كه من بـاب      داندنميفقط غير از بيل و غير از كاه و يونجه چيزي            

 حـالا ايـن   به نحو خاصـي اسـت     مثال اصلا كسي را قبول ندارد از نظر اطلاعات          

كنـد  مـي ليك و تعظيكه سلام و عشود موجب مي خدا و پيغمبر و ترس از قيامتي        

مقلد هستند اگـر در     هاينبه بنده و شما و الا اصلا كسي را قبول ندارد هر دوي ا             

 تشخيص داد و يقين كرد كه بله ايـن اسـت و از آن               درستتشخيص موضوع او    

بـه حـرف   نبايـد  حالا  آدم بي ديني نيست  وا و پيغمبر را هم قبول دارد خدطرف  

آورد كـه تـو موضـوع را    مـي رش را در  گوش بدهد گوش بدهد خدا پـد      ديگري  

 در تشخيص موضوع چرا آمـدي ايـن         !تشخيص دادي چرا آمدي كه تقليد كردي      

 و  ما آمديم اين دين را انحصار خودمان كـرديم         !كار را كردي دين مال همه است      

آيـد مكلـف    مـي  دين مال همه است هر كسي به دنيا          !در جيب خودمان گذاشتيم   

 بايد عمل بكند تمام شد و بايد در اين عمل بين خود و              است كه طبق ما انزل االله     

آدم بيايد  كه  بين خدا حجت داشته باشد و اين حجت هم ديگر تئاتر بازي نيست              

برو كسي ميفهميفهمم خوب ميگوييد بنده اين را  ميبازي در بياورد نخير شما      

جـت  من در اين قضيه نظرم غير از اين است گفتم بـين خـود و خـدا ح    گفت  مي

داشته باش برو عمل كن آمد گفت ببخشيد اشتباه كردم رفـت دو دو تـا چهارتـا                   
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زهاي ديگر هم اين وسط بوده بـين        يكرد ديد نه حساب حساب خدا نبوده يك چ        

خدا و بين خود حجت داشته باش بفرما بنده موكل و ولي دين شما نيـستم بنـده                  

امت طبق اين بايد  گويم اين و روز قي    مييك تشخيصي دارم طبق تشخيص خودم       

.جواب بدهم شما هم طبق تشخيص خودت بايد جواب بدهي

كم فلان ي است پيغمبر كه فرمود علي اعلمكم علي اتق        هماناين معنا معناي    

كم يعني اصلا تقواي علي ارتباطي بـه تقـواي شـما نـدارد تقـواي شـما                  يعلي اتق 

الا جهاز شتر    برد ب  گرفتعلي را   دست  قبلش پيغمبر   چند ساعت   هماني است كه    

تقواي شما اين بود كه هجده      ! ولي شما چه كرديد؟   او را به خلافت نصب كرد       و  

ساعت از دفن پيغمبر از فوت پيغمبر نگذشته بود دنبال ابوبكر رفتيد ايـن تقـواي                

يعنـي   تقواي سـلمان     ست؟ تقواي سلمان چي   ي تقواي علي چيست؟   شما است ول  

 در راديو حرف بزنند هر جور تئاتري در         زيون حرف بزنند  يتمام دنيا بيايند در تلو    

بينـد همـه كـشك     مـي كنـد   مي يك نگاه    ولي او بياورند هر جور بازي در بياورند       

بـه  بـه  فقـط   ايـن تقـوي   ؟اين يكي است آن سنخ تقوا با    آيا!  تقوا است  ايناست  

. همين چشم و گوش و فلان است 

ماز خوان عـادي    نو  زني بودند مسلمان    پيرمرد و پير  ديروز يك جايي بودم     

 من كـه اصـلا مطـرح        گفتند خودشان   .كشاورز و اينها بودند ديگر خيلي عادي      و  

 به خاطر اين بود كه جريان كه آمديم فلان كار را كرديم  كه ما در آن     نكردم گفتند 

خودمان ديديم كه آمدند طرف مخالف يك همچنـين كـاري كردنـد و چـون مـا                  

ما جانب طرف مقابـل را گـرفتيم        . وردميت ديني برخ  و ح ديديم اين كار به عرق      

خنديدم و ولي يكدفعـه گفـتم اگـر ايـن كـار را آن               ميهيچي نگفتم من فقط     من  

كند يعني با يك ديدن يك مسير انتخاب        ميطرف كرده باشد براي زمين زدن اين        

چون همـه   به چه نحو است     كند روي اين كه آيا اين قضيه        ميكند اصلا فكر ن   مي



68030مجلس / اسفار

ديديم الحمدالله ديگر ما هر چيـزي را شـما شـنيديد بگوييـد              يا  ما در اين دن   جور  

ممكن است اين را به شما بگويم هر چيزي را از سفيد و سياه بـه سـمع مبـارك                    

 ـ        قرعرسيد عين بوعلي عمل كنيد كل ما          حجـه  ه سمعك و لم يجـد داريـم بطلان

لي  البرهان هـر چيـزي گفـتم اي بـوع       عنه قائم ك  د الامكان ما لم يز    ىبقعفذره في 

صد سال پيش فهميدي كه چه بر سر مـا آمـده      هفتخدا پدرت را بيامرزد كه تو از        

 به قبل و نسبت به بعد شنيدي فذره         از هر چيزي را كه ديگر از اين به بعد نسبت          

 بلاخره ما ديديم آن چه را كه اصـلا نـه            چون الامكان ممكن است باشد      في بقعه 

يم و به روح با با و جد و آبادمان          ديدمييم به خوابش هم ن    دكرميتنها تصورش ن  

فهميـديم يعنـي شـما نگـاه        مـي تا حضرت ابراهيم كه آنها بخواهند تصور بكنند ن        

د اين جاست كه پدر ما گيرميخواند روزه ميتقوا دارد بيچاره نماز يك نفر بكنيد 

زبانش مودر آورد سرش صدا برداشت كه مقلد نبايد دستش در دست هـر كـسي            

 بايد تحقيق كند علامه طباطبايي  شود هر چيزي انسان نبايد تحقير  و براي ! بگذارد

فرمود دو سال اگر هم برويد و بگرديد تا مرجعت را پيدا كنيـد آيـا ارزش                 ميكه  

، تمام شد دو سال هم بگرديد آيا ارزش ندارد براي اين بود بـراي همـين                !؟ندارد

هاي ديگر هـم هـست   آقاجان فقط به ريش تا دم ناف نگاه نكن غير از ريش چيز            

 مردم همينند اين علي اتقاكم      !گويد بابا يك طور ديگر نگاه كن      مي اين   !اين وسط 

 نيست تقوايش ديگر تقـواي جمعيتـي نيـست          مييعني تقوايش ديگر تقواي چش    

 است آن تقوا است علي اعلمكم يعني علم علـي ديگـر           رّتقوايش تقواي اتصال سِ   

كند سنخة بيـنش علـي فـرق        ميي فرق   علم گوش و سمعي نيست سنخة علم عل       

دانم گفتم يـا نـه روز       ميعجيبي داشتند كه اين را من ن      كند لذا مرحوم آقا چيز      مي

عيد غدير بود در همان تهران كه بوديم يا روز سيزده رجب بـود يكـي از همـين                   

دوستان كه در همان كوچه ما منزل ايشان بود و از آقايان بازاري و خيلي با همـه                  
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ها هم ارتباط داشت آن هم ارتباط دار بود خيلي با آقاي خوانساري و خيليآقايان  

تمام شده بـود يـك سـوال        اين كه مجلس    در همان مجلس شركت كرد و بعد از         

ندق افضل من عبـاده الثقلـين        علي يوم الخ   ى، گفت آقا اين ضرب    كرد از مرحوم آقا   

 بنـده هـم خيلـي    كننـد حتـي   مي الان آن طوري كه دارند تفسير        خوب؟هيعني چ 

چـون جنـگ جنـگ سرنوشـت اسـت و           م از مرحوم مطهري هم شنيدم كه        شنيد

از ميآمـد ديگـر اس ـ    مـي  تمام كفر در برابر ايمان است اگر ضربت علي ن          دانممين

 مطالب مطالب خلافـي نيـست       ،اسلام نبود از اين مطالب گفتم درست است اينها        

به آن جنـگ احـزاب   كه  واقعا جنگ خندق جنگ سرنوشت بود يعني آمده بودند        

گفتند اصلا آمده بودند كار را تمام كنند يك نره خـري آورده بودنـد شـتر                  ميهم

 يك چيز عجيبي بـود يعنـي   گذاشت آن عمربن عبدودميبه جاي سپر برميداشت   

اصلا آمده بودند كار را تمام كنند لذا وقتي كه هل من مبارز كرد كسي اصلا نيامد                 

لا بخواهـد ايـن دسـت بـه         ا كند اين رفته بالاي چنـار ح ـ       ديدند كه بابا اين فوت    

 است مسئله از جاي ديگر   اش ديگر بس  بكند و نگاه به قيافه    شمشير ببرد و چكار     

عليـه   خـدا اميرالمـومنين    فقط يكي بلند شد و آن بندة   بايد برود حمام لذا   گذشته  

رفت سراغ بنده  آن سيرة عقلائيه كه همه نگاهها همه . بلند شودالسلام بود بايد او

رسول صلي الـه عليـه و        لذا حضرت    ، و آنهم حضرت علي عليه السلام بود         خدا

قعـا قـضية ايـن    افرمودند كه كل الايمان وقف امام الكفر كلّه و درست است وآله  

 ديگر خبـري از     خوردندشكست مي است كه مقابله ايمان و كفر بود و اگر در آن            

.شد اين درست استميه اش خواند ديگر مسله اسلام فاتحهاسلام نبود

 حالا ما ببينيم واقعا اين بود اين ضربت علي يوم خندق افضل مـن عبـاده                

 فقط به همين يا اينكه نـه  ؟گرددميثقلين اين عبادت ثقلين اين افضليت به چي بر  

به اصطلاح يك معنايي كردند يك معناي كلي كردند كه ايـن            را مرحوم آقا    افضل  
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فرمودند كه اميرالمـومنين    ميايشان  .گيردمين معناي كلي قرار     يافضليت كه در هم   

در آن روز حالتي داشت از اتصال با پروردگار و حالت توجهي كه داشـت بـه آن            

كرد ميعالم ربوبي و موقعيت جنگ خندق خيلي عجيب بود با خيبر و اينها فرق               

مـاري چـشم     و آن جريان بي    كشتآن جا هم اميرالمومنين رفت مرهب و اينها را          

حضرت و لآتين رايت قدم رجلا يحب االله و رسوله و يحبه االله و يحـب رسـوله                  

فرار غير كرار لايرجع حتي يفتح االله علي يديه آن هم در آنجا بود ولي باز قـضية                  

كردو حال و هواي اميرالمومنين در روز خندق خيلي تفـاوت           ميروز خندق فرق    

ه آن حال حالتي است كه لايساويه داشت آن حالي كه حضرت داشت در آن جا ك

 بود بعد عبـارت      ديگر الشيء هيچي با آن مساوي نبود يعني حضرت در يك افق          

شـما   خـوب  !خواند لايساويه الصلاه احـد ميايشان اين بود در آن افق نمازي كه    

د لايساويه يك ميليون بـشوند لايـساويه        روي زمين هزار نفر باشن     افراد   ىاين صلا 

د لايساويه صد ميليـارد لايـساويه امـسال لايـساوي سـال ديگـر        يك مليارد بشون  

!كندمي چون اصلا افق فرق      ؟لايساوي تا قيامت لايساوي سال قبل لايساوي چرا       

شود كثرت كيفي يعني اميرالمومنين     ميدر آن جا كثرت عددي و كميت ملاحظه ن        

د شما يـك  بقيه نبودند حالا يك نفر اين طور بوكه در يك سطحي بود  از اتصال      

يك يك ديگر خط فاصله يك ديگر صـد كيلـومتر           بعد  بگذار اين جا خط فاصله      

 آخرش يك است يعني صد كيلومتر يك نه اينكـه           ، خط فاصله  ،همين طوري يك  

 يـك صـد ميليـارد       نه يك خط فاصله يك همان يك است       ،يك به اضافه يك دو    

سابهايـشان فـرق     پيغمبران يك همه پيغمبـران بـالاتر و ح         حالايك تا قيامت يك     

كند ولي باز اميرالمومنين بالاتر است يعني در يك افقي است كه لايساويه احد           مي

حالا اين در نماز باشد لايساويه در انفاق باشد لايساويه در روزه باشـد لايـساويه        

 خـوب يكـي   !؟گيريم يكي استميگرفت با روزه كه ما مياميرالمومنين روزه كه    
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گيـرد از روزه  مـي اش گيرند يكي است خندهميلياي خدا اي كه او نيست آن روزه  

گرفتن خودش يكي است چيزهايي كه ما ديديم از آن حالات آنها در هنگام روزه      

شـود بگـوييم از     مـي و فلان اين حرفها كه اصلا چه وضـعيتي داشـتند و اصـلا ن              

شويم از وضعيت خودمان و الا من رحم ربـي          ميشويم آيس   ميخودمان مأيوس   

ض كنيد كه يكي در همان مقاتله با كفار هم يكي است حـال اميرالمـومنين در                 فر

هنگام ضربت زدن يكي است در هنگام مواجهه بـا او يكـي اسـت ضـربت علـي           

رود مي،رود در زيرمجموعة آن حالش    مي،اتصالشرود در زيرمجموعة همان     مي

لـين نـه تنهـا در       شود افضل من عباده ثق    ميگيرد لذا ضربت علي     ميدر آنجا قرار    

نجام داد در آن حال هيچ كـس  ال كه اميرالمومنين اين عمل را اهمه چيز در آن ح  

تواند آن حال مواجهه بـا دشـمن را داشـته باشـد مـا در حـال                  ميتا روز قيامت ن   

وريـم يـك اخلاصـي را در        آمـي مواجهه با دشمن خيلي خيلي به خودمان فـشار          

تـوانيم بـه آن حـال    مـي د بيـاوريم آيـا    بـه وجـو  و يـا خودمان مثلا زنـده بكنـيم     

كـرده چـه بـوده و    مي برسيم كه آن چه فكر    خندق ضربت   ماميرالمومنين در هنگا  

توانيم بفهميم چون اصلا نيستيم اصلا نيستيم       مي اصلا اصلا ن   !؟چه وضعيتي داشته  

فهميم يك خبري اسـت والا اگـر ايـن          ميكه بخواهيم بفهميم چون پيغمبر فرمود       

را انداخت به   ميگفتيم بالاخره زد ديگر آدم غول بي شاخ و د         ميند ما   گفتميهم ن 

،زمين و هورا كف بزنيم اسلام برنده شد و افتاد روي زمين ولي اميرالمـومنين نـه   

 آن شعرها را گفت حرف آقا را مولانا ترجمه      ومولانا فهميد آن حال اميرالمومنين      

ص عمل شير حـق را دان منـزه از   كرده و تفسير كرده در كتاب از علي آموز اخلا         

ولـي و الا شـايد رسـتم    دغل او خدو انداخت بر روي علي افتخار هر نبي و هـر           

اي نه اينكه حالا واقعيت داشته يا نداشته يا  هم جلوي رستم دستان شاهنامهدستان

گرفـت و   ميبن عبدود قرار    وگوييم همچنين پهلواني بوده شايد جلوي عمر      مينه  
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آن كمتـر اسـت     زورش بيـشتر اسـت      آورد پهلوان   مياز پا اين    ا  بن عبدود ر  وعمر

بن عبدود باشد ولي وقتـي كـه        و بنده هم عمر   در مقابل .خلاصه قويتر است  ديگر  

،بـرمش  هـوا    ميبن عبدود باشد    ودست بنده يك آرپيچي باشد حالا هزار تا عمر        

 آن  .آن ديگر تفاوتي ندارد حالا فرض كن من هم سي كيلـو وزنـم بيـشتر نباشـد                 

دهد نه اين حالت اميرالمـومنين و آن نگرشـش   مي كار انجام  وسلاح كاربرد دارد    

دهـد و  مي انجام   شخصيزند چه   ميدر هنگام وارد كردن ضربت كه به چي دارد          

اندازد دسـت نگـه     ميدهد و وقتي كه آب دهان       مي چه خصوصياتي دارد انجام      يا

وقتي در خودش ديد   را  جنبة اخلاص   رود و آن    ميبرد  ميدارد و او را از بين ن      مي

 كشتن و نكشتن برايش يكي است خوب حالا طبق تكليـف            و ديد صاف است     و

بايد بزند بكشد 

 ......نداشتندشائبة نفسانيه كه حضرت : تلميذ

نه : استاد

عقلش صددرصد بود: تلميذ

 حسن قضيه همين است كـه بـه مـا           و چون صد درصد است      ،همان: استاد

يند كه چه قدر بايد دقت كنيد چقدر بايد حساب كنيم بزرگترين دشمن بيايند بگو 

بزرگترين دشمن خدا كه آمده اسلام را از بين .. خدا كه آمده اسلام را از بين ببرد    

غـصة  !ببرد بايد حساب كنيم آن دشمن هست ولي خودت اين وسط نبايد ببازي            

گـويم  مـي خوري من   مي اگر غصة من را      !خودت را خوري يا غصة  ميدين من را    

اين دشمن خدا را نكش به تو چه مربـوط اسـت مـا آمـديم جايمـان را بـا خـدا            

خواهـد دشـمنم   مـي گويد اين دشمن است بنده دلم  ميعوضي گرفتيم مگر خدا ن    

د تو بايد وظيفه خودت انجـام بـدهي چـون مـا ايـن دو      رباشد به تو چه ربطي دا 

بريم مي خودمان   !اي خدا گذاشتيم  خودمان را به ج   با هم خلط كرديم و    تكليف را   
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اين طور نبود همـان طـوري آن        عليه السلام    اميرالمومنين   !كنيمميدوزيم عمل   مي

 اگـر  !آيد قضيه خودش را گذاشـته بـود كنـار         مياز آنجا   كه  كرد  ميطرف را نگاه    

داد تقـديرم برگـشته     ميشد كه خدا در همان موقع دستور        مييكدفعه قضا بر اين     

كـرد  مـي  و اسلام را از بين ببرد صاف شمشير را غلاف   شكست بدهد  و بايد بيايد 

 اگـر  كنـد كـه حـالا     مـي  نگاه به اين ن    !گفت ما نيستيم  ميگشت پيش پيغمبر    ميبر

! دقيق استو قضيه خيلي مهم !!دنكنميچه كار و گويند ميگردد چه ميبر

 ولـي  گويند بايد ولي خدا مدبر امور باشـد بـراي همـين اسـت             مي كه   اين

!فهمد بايد چه بكندمي

اميرالمـؤمنين بـه او     .... اند كه چرا در روايت است       اي كرده يك شبه : تلميذ

 زدشمشير را به پاي دشمنكن او  را منصرف كرد بعد گفت پشتت را نگاه 

..خوب از كجا معلوم است اين درست: استاد

كند به همين ميخوب همين اشكال : تلميذ

. باشد اين درست كهگويم كه از كجاميبنده نه اصلا : استاد

تو روايت داريم: تلميذ

 تاريخ داريم در روايت نه در: استاد

بله: تليمذ

كـساني  چـه    حضرت فرمودند اين     كهدر روايات نداريم فقط داريم      : استاد

هستند پشتت آمدند چيز كردند ولي آيا ايـن درسـت اسـت يـا نـه شـايد طـرف             

از فرصـت  و  حضرت اين كـار را كردنـد   .اي بودهقضيهخودش نگاه كرده يا يك     

 به ايـن نحـو از       دشمن ثانيا وقتي كه قرار بر اين است كه          .استفاده كردند اين يك   

 واقـع  .گيـرد مـي بين برود اين فوت و فن جنگي هم در راستاي همين قضيه قرار             

شدن در يك جايي كه انسان تسلط پيدا كند خودش يك مسئلة جنگي است يعني 
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 بخواهد مسئله انجام بشود و منجز بشود و تمام بشود وقتـي قـرار بـر ايـن                   قتيو

بينند كه شمشير اول كه آمده و زده و كلاهخـود را       ميهست و حضرت هم وقتي      

شود يك نحوه فـوت     مينصف كرده خوب حالا شمشير دوم بيايد همين خودش          

.نيست يعني خلافي نيستمياين مسئله مسئلة مهپس و فن جنگي 

در باب جهاد هم داريم: تلميذ

 يعني با آن حال منافات ندارد يعني همان حالي كه  ،بله آن هم هست   : استاد

دهد همان حال هم روش جنگي را به او نـشان           ميآيد به او اخلاص در عمل       مي

 همـان هـم     !گويد دستت را بالا ببـر دسـتت را پـايين          مي يعني همان هم     !دهدمي

 اينها همه در راستاي همان قضيه قرار        بكشنگويد  ميگويد فكر كن همان هم      مي

.گيرد اين دو تا منافاتي نداردمي


